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  دهيچك

قـرار داده بـود تـا بـه     » تمايز مابعدالطبيعي ميان ماده و صورت«برخلاف ارسطو كه اصل پايه در دستگاه فلسفي خود را 
تمايز مابعـدالطبيعي ميـان   «سينا  و نامحسوس و به محرك نامتحرك برسد كه فاعل طبيعي است، ابن تمايز ميان محسوس

و وجـود  » علـت فـاعلي ايجـادي   «را برگزيد تا به تمايز ميان واجب و ممكن برسد و فاعل الهي يعني » وجود و ماهيت
يـا  » تقدم وجود بر ماهيت«لسفي خود را محض را، كه خداي تعالي است ثابت كند. اما ملاصدرا اصل پايه در دستگاه ف

جـاي بحـث از مصـاديق وجـود و      داد و با بحث از حقيقت عيني وجود و مراتب تشكيكي آن، بـه  قرار » اصالت وجود«
  بخشيد.را تعالي » فاعليت ايجادي« ةصدق مفهوم وجود بر آنها، مسئل

تعـالي را   سينا حق كه ابن يدرس يمه اين نتيجه خواهاين مقاله، پس از طرح اقوال مختلف در فاعليت حق، در نهايت ب در
هاي ارتسامي زائد بر ذات و ماهيات متحقق در علم خـود را بـه ماهيـات     داند كه صورت فاعل بالعنايه به معناي اول مي

ونـد  است؛ اما ملاصدرا، در يك نظريـه خدا » ايجاد الشيء من شيء«نوع  زتعالي ا كند و لذا فاعليت حق موجود تبديل مي

داند كه علم عنايي او عين ذاتـش اسـت و خالقيـت و     ديگر، فاعل بالعنايه به معناي دوم مي ةرا فاعل بالتجلي و در نظري
نسـبت بـه وجـود     ياي از وجـودات تعلقـي و ربط ـ   داند كه عالم عبارت است از مجموعه فاعليت را هم به اين نحو مي

  است.» ايجاد الشيء لا من شيء«پس  اي از وجود اوست، تعالي، كه شعاع و جلوه حق

      يديواژگان كل

  علت فاعلي، علت غايي، فاعل الهي، فاعل بالتجلي، فاعل بالعنايه، فاعل طبيعي، فاعليت ايجادي.
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  مقدمه. 1

بـه پهنـاي تـاريخ بشـر دارد.      اي گسـتره ها و چرايي رويدادها،  چيستي اشيا و پديده از پرسش

 معلوليِ ـ  علي روابط كشف درصددانديشه در اسرار هستي،  باانسان از آغاز آفرينش، همواره 

و معنوي خـويش بـوده اسـت. از ايـن رو،      مادي ،ميان اشيا، با هدف برآوردن نيازهاي فكري

 معطـوف بشـر را بـه خـود     ذهـن است كه  اي ئلهمس ترين مهم و اولين ،»معلول و علت« بحث

 بـر  انسـان اسـت و   نيـاز  بـي  ان و استدلالاز بديهيات اوليه و از بره» عليت« اصلاست.  كرده

. دارد علتـي  و نيسـت  ياتفـاق  رويدادي و پديده هيچداند كه  مي ،»عليت« بديهي ةقاعداساس 

 علـت  تـا  انگيزاند برميجويي است،  امر، او را كه داراي حس كنجكاوي و فطرت حقيقت اين

 بشـري  ةقافل پيشرفتعلوم و  پيدايش امري، چنين استمرارها و رويدادها را كشف كند.  پديده

  .  استبه دنبال داشته  را

هاي علمي  تلاش ةمجموع واقع، در. استپايه و اساس علوم  »عليت« بحثبر اين،  افزون

ياصـل  عنـوان  بـه  »عليت« اصل و دهد مي تشكيل ها پديدهو معلولي بين  را كشف روابط علي 

كننـد   احكام موضوعات حقيقي بحث مـي  ةعلومي است كه دربار ةكلي و عام، مورد استناد هم

 ـ«عقلي و فلسفي  هاي انونق مرهون علمي، قانون هر قطعيت و كليت گر،و از سوي دي  »تعلي

توان هيچ قـانون كلـي و قطعـي را در هـيچ علمـي بـه اثبـات رسـانيد          است و بدون آنها نمي

  ).26 :2 ج، 1383 يزدي، مصباح(

رسد و پس از آنان ارسطو  كريت و رواقيان ميبه دمو» عليت«بحث  ةسابق فلسفي، لحاظ به

را » علـت « ئلةوي مس ـ  انـد،  سـخن گفتـه  » علـت «كند كه هرچند پيشـينيان در مـورد    اعلام مي

دسـت يافتـه اسـت    » علـل چهارگانـه  «تر از آنان مطرح كرده و اولين كسي است كه بـه   كامل

  ). 44و  11 :1389(ارسطو، 

و  دموكريـت  كردنـد،  مطـرح  فلسـفي  صورت را به» عليت«اولين كساني كه بحث  بنابراين

را در تبيـين  » مـاده «را قبول داشـتند و تنهـا   » علت مادي«او (اتميان) بودند كه فقط  كيشانهم
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پـنجم پـيش از    سـدة دانستند. دموكريت و استادش لوكيپ (اواسـط   هاي جهان كافي مي پديده

هـا   دانسـتند، كـه ايـن اتـم     نمـي » هـا  اتـم «اي از  و مجموعـه » خلأ«ميلاد) جهان را چيزي جز 

 پديـد  فضـا  در عظـيم  هاي توده آنها پيوستن هم به با و آيند درمي حركت به خلأ در خود بهخود

     :1387(يثربـي،   گيـرد  مـي  شـكل  كيهـان  يكـديگر،  بـا  هـا  توده اين برخورد با سپس و آيند مي

وي،  ةگفت به. داند مي معتقد »مادي علت« به تنها را باستان فيلسوفان بيشتر ارسطو). 226- 225

چيزهاينـد   ةبيشتر فيلسوفان نخستين بر آن بودند كه تنها مباديِ از نوع ماده، اصل و عنصر هم

آيـد و نـه چيـزي از ميـان      نه چيزي از آنها به وجود مـي  ،و اين عناصر و مواد، هميشه هستند

 ـ: داشتند اختلاف نخستين هاي ماده و ها اصل اين) طبيعتدر تعداد و شكل ( اما ؛رود مي  الست

 300 تـا  350( ديـوگنس  و.م) ق 528( آناكسيمنس. دانست مي اصل و مبدأ را آب.م) ق 546(

 سـه  با همراه را خاك.م) ق 432( امپدوكلس و را آتش.م) ق 480( هراكليتوس و را هوا.م) ق

  ). 13- 12 :1389(ارسطو،  ستنددان المواد مي  مادة و اصل شده، ياد عنصر

 البتـه . كنـد  مـي  عنوان را) غايي و فاعلي صوري،(مادي،  چهارگانه علل ارسطو آن، از پس

 كـه  صـورت  ايـن  بـه  ايجـاد؛  و خلق نه است، تغيير و حركت عامل فقط ارسطو، فاعليِ علت

 جنـبش  به را ها آسمان  ،شوند ميبه او فعال  هعشق و علاق دليل برخي عقول و نفوس آسماني به

  ).44و  11 :1389(ارسطو،  گذارند مي اثر ها پديده پيدايش در و آورند درمي

بيني ارسطويي، يگانـه ارتبـاط علّـي بـين مبـدأ يـا اصـل متعـالي بـا ديگـر            جهان بر مبناي

 رشـد  ابـن  تعبيـر (بـه   بخشي صورت نهايت در يا(تحريك)  بخشي حركتة موجودات، رابط

صورت) است و در بين اجسام نيز تنها مفروض، همين ارتباط تحريكـي اسـت. البتـه     اعطاي

) جسمي نسبت به (فاعليِ تحريك با عالم، به نسبت خداوند) نبايد تفاوت بين تحريك (غاييِ

اسـلامي از زمـان كنـدي و     ةالي كـه فلاسـف  ديدگاه ارسطو از ياد برد. در ح درجسم ديگر را 

فعـل فاعـل حقيقـي را اعطـاي وجـود       ،وجود و ماهيت شيء ميان قائل شدن تمايزبا  ،فارابي

 ؛154 :1381(رحيميـان،   باشـد  مطـرح  اجسام در تواند نمي متعدد دلايل فاعليتي كه به ؛دانستند

  ). 318 :1400 سينا، ابن ؛402-  385 :1389 ارسطو،
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 ـ دو بـه » فاعلي علت«اسلامي،  ةفلسف در (فاعـل طبيعـي يـا    » علـت فـاعلي طبيعـي   « ةگون

شـود. بـه    ) تقسـيم مـي  بخـش  هستي يا ايجادي(فاعل  »ايجادي فاعلي علت« و) بخش حركت

 سـينا  ابـن  زمـان  از ويـژه  اسـلامي، بـه   ةفلسف در مدون و مهمعبارت ديگر، از جمله تمايزهاي 

 فاعل الهي، فاعل  الهي، علت حقيقي، علت وجودي،(علت  »ايجادي علت« ميان تمايز تاكنون،

 فاعـل  طبيعـي،  فاعـل  اعـدادي، (علـت   »طبيعي علت« و) الوجود معطي و وجود مبدأ ايجادي،

  ) است.  الحركه معطي و حركت مبدأ حركت،

 كـه  سـت ا آن ،»طبيعـي  فاعليـت «و تفـاوت آن بـا    »ايجـادي  فاعليت« بحث طرح اهميت

هـايي اسـت كـه معنـاي فاعليـت       با دقت در چنين تقابـل » بأضدادها الأشياء تعُرفَ« مصداق به

 :7ج  و 220 :2 ج، 1981( اسـفار از  اضـعي شـود. صـدرالمتألهين در مو   ايجادي مشخص مـي 

به يـك   تعالي، ) ضمن طرح بحث فاعليت ايجاديِ واجب205 :1354( معاد و مبدأ) و نيز 106

      فاعـل ايجـادي     كـه كنـد   اشـاره مـي   عـدادي طبيعي يا افاعليت  باتفاوت مهم بين اين فاعليت 

به دو حيثيـت،   ،ها وجودش از فاعليت او جدا نيست، اما ساير اقسام فاعل - تعالي باري يعني  - 

ذاتي است كه كتابـت از او سـر    »كاتب« چنانكه ند؛شو يعني حيثيت ذات و فاعليت تقسيم مي

 محتـاج  فاعليـت،  گونـه  اين رو، اين ازكند.  ذاتي است كه گرما ايجاد مي »خورشيد«زند يا  مي

 يعني  ـ ايجادي تفعل است؛ اما عل محلّ و قابل به محتاج و مسبوق نيز و ذات بر دئزا صفتي

قابـل نيسـت،    ةهم حيثيت ذاتش عين فاعليت اوست و هم محتاج بـه سـبق مـاد    ـ  تعالي باري

 ،). بـراي نمونـه  155 :1381(رحيميـان،   اسـت  كـرده  خلـق  او خـود  را مقبـول  و قابـل  بلكه

  نويسد: مي »ايجادي فاعل« مورد در صدرالمتألهين

ه الذي به تجوهرُفلذلك وجود ه هوذات بعينهه الذي به فاعليتُه وجود، فالذات ـ  هناك  ه فـي كون

  ).106 :7ج،1981ملاصدرا،(الفاعلين نَره ملا كغيِ و اعتباراً حقيقةً واحد ء شي ءه مبدفي كون و ذاتاً

 آن بـه مهمي كه در مكاتب مختلف فلسفي، در رابطـه بـا پيـدايش جهـان      لئمسا جمله از

تعالي نسبت بـه   فاعليت حق ةنحو ديگر، عبارت و به »ايجادي فاعل«فاعليت  ةتوجه شده، نحو

يا از ديگر  بالتجلي فاعل يا بالرضا، فاعل يا است بالعنايه فاعل تعالي حق آيا كهعالم است و اين
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بر ذات باشد، يا به معنـاي   دئاقسام فاعل؟ آيا فاعل بالعنايه به معناي اول است، كه علم وي زا

فاعليـت   ةنحـو  كـه  اسـت  آن ،مقالـه دوم، كه علم عين ذات اوست؟ اما پرسش مطرح در اين 

است يا بالتجلي؟ آيـا   سينا و ملاصدرا چگونه است؟ آيا به نحو بالعنايه تعالي از ديدگاه ابن حق

يك معنا دارد يا دو معنا؟ آيا ملاصدرا قائل به فاعل بالتجلي است يا فاعل بالعنايه؟ و » بالعنايه«

 بـا قصـد   ،حاضـر  را قبول دارد؟ پـژوهش » بالعنايه«چنانچه به دومي معتقد است، كدام معناي 

  .انجام شده است ها پرسش اينواكاوي و پاسخ به 

  ملاصدرا و سينا ابن فلسفي  دستگاه در پايه اصل. 2

 ةفلاسـف  نيـز  و ملاصدرا و سينا ابن فلسفي مبناي شناخت بر مبتني ،»ايجادي فاعليت« از بحث

 و ماهيـت  ميـان  مابعـدالطبيعي  تفكيـك «ترديد  پيشين در بحث ماهيت و وجود است؛ زيرا بي

نخســتين گــام در تفكــر وجودشناســي مســلمانان و اســاس و بنيــاد تمــام مباحــث   »وجــود

  مابعدالطبيعي و وجودشناسي پس از آن بوده است.

 اصـل  اسـلام،  جهان در مستقل فلسفي مكتب تأسيس و سينا ابن و فارابي ظهور از پيش تا

افري در اثبـات  . ارسطو كه سعي وبود» تمايز مابعدالطبيعي ميان ماده و صورت«فلسفه  در مهم

بـه  موجود نامحسوس داشت، از راه تمايز ماده و صورت و تبديل موجـود بـالقوه بـه بالفعـل     

تدريج يا حركت، به اثبات موجود نامحسـوس يـا محـرك نـامتحرك غـايي و فعليـت        وسيلة

 ارسـطو واقـع،   در. »ايجـادي  فاعل«نه  بود،غايي  محركو » فاعل طبيعي«محض پرداخت، كه 

 ماهيـت،  و وجـود  مـورد  در اما ؛به تمايز مابعدالطبيعي ميان ماده و صورت توجه داشت اًصرف

بود، نه تمايز خارجي و مابعدالطبيعي. بـدين روي، از نظـر    معتقد به تمايز ذهني و منطقي فقط

  ). 402- 385 :1389ارسطو، موجود در تقسيم اولي يا جوهر بود و يا عرض (ارسطو، 

خود را مصروف اثبات تمايز ميان واجب و ممكـن كـرده بـود،     كه هم الرئيس شيخ ليكن

قـرار  » تمايز مابعدالطبيعي و فلسفي ميان وجود و ماهيت«اصل پايه در دستگاه فلسفي خود را 

داد، نه تمايز منطقي و ذهني. بدين روي، از ديد وي، موجود در تقسيم اولي يا واجب (وجـود  

  ).  370- 344 :1404سينا،  (ابن استت) ) و يا ممكن (مركب از وجود و ماهيمحض
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 يـا  محـض  ماهيـت  و بودنـد  موجـود  ماهيات داشت، وجود خارج در آنچه ارسطو نظر از

 روش بـه  را نامحسوسات و محسوسات ميان تمايز ارسطو اينكه با پس ،نداشتيم محض وجود

 ديگـر  بـا  اول نـامتحرك  محـرك  ميـان  تمـايز  براي فلسفي تبيين هيچ بود، كرده تبيين فلسفي

  ).402- 399 :1389(ارسطو،  نداد ارائه نامتحرك هاي محرك

 انضـمام  از كـه  نـد و معتقد بود دانستندسينا و فارابي، وجود را مساوق با شخصيت  ابن اما

علامـات   مشخصّه، عوارض آنها نظر از. آيد نمي وجود به خارجي شخص يكديگر، به ماهيات

نهايت ماهيت به هم ضميمه شوند، مـا بـه    اند، نه ملاك تشخص. بنابراين، چنانچه بي تشخص

رسيم. مساوقت وجود با شخصيت، يعني آنچـه در خـارج واقعيـت دارد     شخص خارجي نمي

اصل  آنهارو،  شود. از اين مي انتزاع محدود وجودهاي محدوديت از »ماهيت«و  است، »وجود«

 و ادنـد د قـرار   »تمـايز مابعـدالطبيعي ميـان وجـود و ماهيـت     «ه فلسفي خـود را  پايه در دستگا

 داراي وجـود «و  »محـض  وجـود «دو قسـم اسـت:    وجود، اينكه بيان و فلسفي دقيق روش به

كه علت فـاعلي ايجـادي و وجـود محـض      پرداختند»بالذات الوجود واجب«به اثبات  ،»ماهيت

وجود است: واجب و ممكـن.   ةآنچه در خارج واقعيت دارد، دو نحو ،سينا ابن اعتقاد بهاست. 

نظر وي، واجب نه جوهر است و نه عرض؛ بلكه اين وجود ممكـن اسـت كـه دو حيثيـت      به

 سـينا، (ابـن   اسـت » عـرض «و » جـوهر «را دارد و ماهيتش نيز بر دو قسم » ماهيت«و » وجود«

1404: 37.(  

تمـايز  «جـاي اصـل    به، »نور عيني حقيقت« بهاعتقاد  بابينيم كه شيخ اشراق  در ادامه مي اما

 يـا » اصـالت نـور  «را مطـرح كـرد و بـه    » تقدم نور«، اصل »مابعدالطبيعي ميان وجود و ماهيت

 در و) 106: 1373 سـهروردي، ( كـرد   تعبيـر  »الهيـه  انـوار « بـه  آن از كـه  رسيد» حقايق نوريه«

اصـالت  «يـا  » اصل تقدم وجـود بـر ماهيـت   «ملاصدرا اصل بنيادين در فلسفة خود را  نهايت،

اسـت   »وجود عيني حقيقت«قرار داد. وي معتقد بود آنچه در خارج واقعيت دارد، تنها » وجود

). 182 :1375متعدد و متمايز از هم (ملاصدرا،  وجودهاي نه است، تشكيكي مراتب ارايكه د

 شـويم  مي منتقل وجودي هاي بحث به مفهومي هاي بحث از ،»وجود لتاصا« ةقاعد باواقع  در



  �٧ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

هـاي فلسـفي قـرار     محـور بحـث   »وجـود  عينـي  حقيقت« ،»موجود هو بما موجود« جاي به و

سخن گفتن از مصاديق وجود و صدق مفهوم وجود بر اين مصـاديق و نيـز    جاي بهگيرد و  مي

حقيقت وجود و مراتب تشـكيكي   ةدرباربحث از موجود از حيث تقسيم به واجب و ممكن، 

  سيناست. ملاصدرا و ابن ةآن سخن خواهيم گفت و همين، فارق اصلي ميان فلسف

موجود  كه كرد اذعان ،در فلسفه يبا وارد كردن تقسيم جديد سينا ابن اينكه سخن ةخلاص

ثبـات  (فاعـل ايجـادي) را ا   »ايجـادي  فاعلي علت« گونه اينو  ؛است »ممكن« يا و »واجب«يا 

 فـاعلي  علـت «دانست و فقـط   جوهر يا عرض مي صرفاً را »موجود«كرد. در حالي كه ارسطو 

 تحريـك طريق  ازيعني  ـنه بسان اجسام   البتهنامتحرك بود،  محركرا قبول داشت كه  »طبيعي

تحريك غايي و غايـت بـودن و معشـوق عقـول و افـلاك بـودن. امـا         ةواسط به بلكه ـ  فاعلي

 را »ايجـادي  فاعـل « جايگاه ،و مراتب تشكيكي آن »وجود عيني حقيقت«ملاصدرا با بحث از 

 عينـي  حقيقت« نام بهآنچه در خارج واقعيت دارد، يك وجود است  وي، ديد از. بخشيد تعالي

هـا نيـز بـه     و تفـاوت  ؛باشـد  »ممكن«يگري و د »واجب«دو وجود نداريم كه يكي  و، »وجود

علاوه، نه اين مراتب به وحـدت   . بهگردد برميـ   شدت و ضعف  يعني به ـتشكيك در مراتب  

 ،زند. از ايـن رو  ضرر مي مشككّبه مراتب متكثر و  »وجود وحدت«زنند و نه  وجود ضرر مي

 جو  37- 35 :1 ج، 1981وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت اسـت (ملاصـدرا،   

6 :117.(  

  و فاعليت ايجادي عليت معناي تبيين. 3

كـار   دو صورت عام و خاص به در اصطلاح فلاسفه، به »تعل« ةواژ محققان، برخي ديدگاه از

ديگر بـر آن متوقـف    موجودي تحقق كه موجودي«عبارت است از  آن،. مفهوم عام است رفته

 بـراي  كـه  موجـودي « يعنـي  آن،و مفهوم خـاص   ؛»نباشد كافي آن قاست، هر چند براي تحق

عـام، عبـارت اسـت از     معناي در علتعبارت ديگر،  . به»كند ديگر كفايت مي موجودي تحقق

 يعنـي خـاص   معنـاي  درو  »ديگر بدون آن محـال اسـت   موجودي يافتن تحقق كه موجودي«

دي، (مصـباح يـز   »كنـد  ديگـر ضـرورت پيـدا مـي     موجودي تحقق آن، وجود با كه موجودي«
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را بـه سـه معنـا     »علت« ،توان در اصطلاح فلسفه تر، مي با ديد دقيق اما). 15 - 14 :2، ج 1383

  تقسيم كرد:

مـا  «عبـارت اسـت از    علـت، و فراگيرترين معنـاي   ترين عام الوجود): (شرط عام معناي. 1

يعني: هر چيزي كه شيء در وجود يـافتن خـود بـه آن محتـاج اسـت يـا       » يتوقف عليه الشيء

 يـا  نباشـد  كافي آن تحقق براي هرچند است متوقفموجودي كه تحقق موجودي ديگر بر آن 

 ـ    در »علـت «ماهيت بر آن توقف دارد.  هستيِ نحوي به كه موجودي دات،ايـن معنـا شـامل مع 

 ـ ـ مركـب باشـد   »معلـول « چنانچه ـكه   گونه شود، همان شرايط وجود شيء و علل ناقصه مي

قائـل   »غـايي  علـت «هست، چنانكه اگـر بـه    هم »معلول«واقعيت  ةشامل اجزاي تشكيل دهند

 تحقق در اي گونه به كه است چيزيمعناي عام،  به »علت«. بنابراين، هم هستشويم، شامل آن 

يا مقتضي يا از ديگر انواع علـل ناقصـه باشـد. در     باشد شرط خواه دارد، مدخليت ديگر شيء

يـا صـدور و تحقـق آن     ،نيازمند اسـت  »علت«نيز موجودي است كه به  »معلول«صورت،  اين

 وابسـته  »علـت «است يا ماهيتي است كـه در هسـتي خـودش بـه آن      »علت«وابسته به وجود 

و اعداي، تـام و نـاقص   (حقيقي  »علت« هاي تقسيم ةهم شامل عام، معناي اين به علت،. است

  ؛شود و...) مي

موجودي كه با وجود «در معناي خاص، عبارت است از  علت. معناي خاص (علت تام): 2

موجودي كه براي تحقـق يـافتن موجـود    «يا » كند ضرورت پيدا مي يآن، تحقق موجود ديگر

 چيزهـايي  تمـام  شـامل  و اسـت  »تـام  علت«علت به اين معناي خاص، ». كند ديگر كفايت مي

آن مسـتلزم   وجـود  ،ديگـر  سخن به. است نيازمند آنها به شدن موجود براي »معلول« كه است

 ماننـد  باشـد،  بسـيط  استممكن   وجود معلول و عدم آن مستلزم عدم معلول است. علت تام،

اي از اشـيا باشـد،    تعالي نسبت به صادر اول و ممكن است مركـب از مجموعـه   خداي عليت

موجـود  آناجـزا و شـرايط در    ةهم ـتام مركب، بايد  علتياري از ديگر علل. بس مانند عليت 

مسـتلزم   »ناقصه علت«وجود  پس برخي از آنها را دارد. فقط كه »ناقصه علت« برخلاف باشد؛

  ؛مستلزم عدم معلول است آن عدم ولي نيست، معلول دوجو



  �٩ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

 بـه  دهنـده  وجود« از است عبارت معنا اين در علت ايجادي): فاعلي(علت  اخص معناي. 3

كنـد. ايـن    علت دريافـت مـي   ةواقعيت و وجود خود را از ناحي »معلول« معنا، اين درو  »شيء

 همچنـين  و اتدهندگي در آن اعتبار شده است، بر شرايط و معـد  تعريف، كه خاصيت وجود

واقعيت شيء صادق نيست، بلكه تنها بر چيزي صادق اسـت   ةدهندتشكيل اجزاي و غايت بر

بـه   ،شـود. بنـابراين، علـت در اينجـا     (فاعل ايجادي) ناميده مـي » علت فاعلي«ر اصطلاح كه د

آنچـه واقعيـت و    يعنـي است،  »فاعلي علت«است كه مقصود از آن، خصوص  »دموجِ«معناي 

 سـنخيت  معلـول  و علـت  ميـان «شود:  مانند آنجا كه گفته مي ؛كند را افاضه مي »معلول«هويت 

 وجـود  از تـر  قوي و شديدتر علت، وجود«يا  »است علت به ربط عين معلول«يا  »است برقرار

است؛ يعني آنچه حقيقـت و   »فاعلي علت« علت، از مقصود موارد، اينة هم در. »است معلول

  كند. واقعيت معلول را جعل و افاضه مي

 معنـاي  هميندر اين پژوهش مورد نظر است، » عليت«ذكر است كه آنچه از معناي  شايان

  .است» ايجادي فاعل« يا» علت فاعلي«يعني  ،اخير

   فاعلي علت اقسام. 4

سـينا، مناسـب اسـت انـواع      از ديدگاه ملاصدرا و ابن» فاعليت ايجادي«از ورود به بحث  پيش

مشاء  ةتا جايگاه فلسف ،بررسي كنيمدر اصطلاح فلسفه و كلام رايج است كه را  »فاعلي علت«

  ي مذكور بهتر شناخته شود.ها ديدگاه ميانو حكمت متعاليه در 

  از: تندعبار كه اند، برده نام راهشت قسم  »فاعلي علت« براي

 ،اسـت  طبـع  بـا  مئملا آن فعل اما ندارد، علمفاعلي است كه به فعل خود  :بالطبع فاعل. 1

 سلامت و عادي حالت درجاذبه و...)  ماسكه،قواي طبيعي بدن (هاضمه،  ةمانند نفس در مرتب

 اطلاعـي  هـيچ  اينكه با ،دهد مي انجام نفسافعال را  اين ةكه هم دانيم ميو مانند گردش خون. 

در  كـه اسـت  يعني نفس انساني براي اين خلق شده  است، مئملاندارد و با طبعش نيز  آنها از

  دهد؛ انجاماين مرتبه اين كار را 
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 ـفعل خود علم دارد و نه فعـل آن ملا  به نه كه فاعلي. فاعل بالقسر: 2  ،م بـا طبـع اسـت   ئ

 علـت  بـه  بـدن،  طبيعي قواي زيرا ؛قواي طبيعي بدن در حالت بيماري ةهمچون نفس در مرتب

  شوند؛ مي خارج تندرستي و صحت مسير از آن، آثار و بيماري

را بـا اراده و اختيـار انجـام     فعـل  امـا  دارد، علـم  خـود  فعل به كهفاعلي  :بالجبر فاعل. 3

  ؛خواهد، مجبور شود مانند انساني كه بر انجام كاري كه نمي ،دهد نمي

دهد، ولي علم تفصـيلي   فاعلي است كه فعل را با اراده و اختيار انجام مي :بالرضا فاعل. 4

و پيش از تحقق فعل، فقط علم اجمالي (غيـر   وستعين فعل ا بلكه فعل ةمرتب در شاو به فعل

كنـد و   كه در خود ايجاد مي  خيالي ييها همچون انسان نسبت به صورت ،تفصيلي) به آن دارد

  ؛اشراقيون ةعقيد به اشيا به نسبت تعالي فاعليت واجب مانند

 ـ  او علـم  و دهد ميانجام  را كار اراده و علم با كه است فاعلي: بالقصد فاعل. 5  شبـه فعل

يعنـي بـا    فعـل،  بـراي  اضـافي محرك  و  است، با انگيزه آنتفصيلي و پيش از تحقق خارجي 

نفع و هدفي كه از انجام كار متصـور   ديگر، عبارت به. استكه زائد بر ذاتش  ،تصديق به فايده

همچون انسان نسبت به افعال اختيـاري خـود و    ،گويند »غايت«است، محرك است، كه به آن 

    ؛از نظر متكلمان تعالي واجبمانند فاعليت 

 ،و اراده دارد حصـولي  تفصـيلي  علم فعل،از انجام  پيشاست كه  فاعلياعل بالعنايه: . ف6

 اي انگيـزه  و وسـت و خود آن صورت علمي، منشأ صدور فعل ا استعلمي كه زائد بر ذاتش 

مجـرد تصـور    و بـه اسـت  همچون انساني كه در جـاي بلنـد قـرار گرفتـه      ندارد، ذات بر دئزا

  ؛يانياز نظر مشا تعالي واجبافتد و مانند فاعليت  مي »سقوط«

است، كه ملاصدرا آن را فاعـل   »بالعنايه فاعل«از  اولمعناي  ،اين قسم كه است ذكر شايان

امـا معنـاي دومـي نيـز بـراي       ؛)223 :2، ج 1981  نامد (ملاصدرا، ين ميئبالعنايه در عرف مشا

 خواهـد تعـالي   م ملاصدرا در باب فاعليـت حـق  دو ةكه در بحث از نظري ،فاعل بالعنايه هست

  ؛آمد

  



  �١١ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

فعـل خـود علـم     به ،فاعلي است كه پيش از ايجاد فعل، علاوه بر اراده :بالتجلي فاعل. 7

علمـي كـه عـين علـم اجمـالي       دارد، ـ  ذاتش به حضوري علم ةواسط بهـ  تفصيلي حضوري 

د بـر  ئاي زا است، بدون انگيزه) او به ذات است و همان علم به فعل، منشأ صدور افعال بسيط(

مبـدأ    كه در عـين بسـاطت،   ،همچون نفس مجرد انسان نسبت به كمالات ثانوي خويش ،ذات

 ـ   تعـالي  واجـب خويش است و مانند فاعليت  ثانوي كمالات ةهم  ةاز نظـر ملاصـدرا (در نظري

 كشـف حضـرتش   بـراي اجمالي و بسيط به ذات مقدس خـويش،   علم ةواسط بهكه  ،)نخست

  دارد؛ وجوداشيا و انكشاف تفصيلي معلومات  تفصيلي

 قـواي ماننـد   هسـتند،  ديگـري  فاعـل  فعـل  فعلـش،  با كه است فاعلي. فاعل بالتسخير: 8

و تحت تسلط و تدبير او  انساني نفس مسخر كارهايشان در كه انسان، حيواني و نباتي طبيعي،

و » تسـخيري  فاعـل «همگـي   دارنـد،  وجود عالم در كه  فاعلي هاي علتتمام  همچنينهستند. 

- 133 :1354و  223- 220 :2، ج 1981 ملاصدرا،متعال هستند ( خداي ةسلط وتسخير  تحت

  ).93- 91 :1383 يزدي، مصباح؛ 173 و 172 :1362 طباطبايي،؛ 135

  توان با روش حصر عقلي چنين بيان كرد:   مي  را كه در بالا ذكر شد، »فاعلي علت اقسام«

اسـت. فاعـل بـدون شـعور و      آن بدون يا آگاهي و شعور داراي يا: است قسم دو بر فاعل

 فاعـل «بر دو قسم است: يا كار او با طبيعتش سازگار است يا سازگار نيسـت. اولـي را    آگاهي

 بدون يا: است قسم دو بر نيز آگاهي و شعور با فاعلگويند.  »بالقسر فاعل«و دومي را  »بالطبع

 بـه  او علـم  يا: است قسم دو بر كه است اراده با يا شود مي ناميده »بالجبر فاعل« كه است اراده

 از قبـل  فعلـش  به او علم يا است »بالرضا فاعل« كه است فعل عين بلكه فعل ةمرتب در فعلش

اسـت  » فاعل بالقصد«د بر ذات است كه ئزا ة: يا همراه با انگيزاست قسم دو بر كه ،است فعل

د بـر ذات  ئ ـ(حصوليِ) زا او،د بر ذات نيست كه بر دو قسم است: يا علم ئزا ةيا همراه با انگيز

 كـه  نيسـت  ذات بـر  دئزا) ويا (حضوري است  است(به معناي اول) » فاعل بالعنايه«است كه 

  .است »بالتجلي فاعل«
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  فاعلي علت اقسام نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

علم، عين ذات  فاعل بالتجلي
 فاعل

 طبعهلايلائم فعلُه  فاعل بالقسر

 بلا علم 

 لائَم فعلُه طبعه  فاعل بالطبع

 ةبلا اراد
بدون انگيزة 
 زائد بر ذات

علم، زائد بر  فاعل بالعنايه
 ذات فاعل

 علمه بفعله قبلَ فعله مع علم

 زائد بر ذات با انگيزه فاعل بالقصد
 ةمع اراد

 فعله بل عينُ فعله تبةعلمه بفعله في مر ضافاعل بالر

 فاعل 

 فاعل بالجبر



  �١٣ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

  مشاء ةفلسف در ايجادي فاعليت. 5

 وجـود  »طبيعي فاعل«جايي نداشت و تنها  »ايجادي فاعليت«ارسطويي  ةآمد، در فلسف چنانكه

شوق او و براي رسيدن بـه   جهان به وكه علت غايي جهان و محرك نامتحرك اول بود  داشت

 رسـيد؛  ظهور به مشاء ةفلسف در مسلمان، ةفلاسف ابتكار ترين بزرگ اما. آمد مي در حركتبه  ،او

ثابت كردنـد كـه جهـان     آنها. كردند تبيين و طرح ،عالم به نسبت را »ايجادي فاعليت« كه آنجا

وجود آورده است، امـا بـراي    آن است و عالم هستي را به» فاعل ايجادي«آفريدگاري دارد كه 

 و مشـهور  »بالعنايـه  فاعل« به كه كردند مطرح را خاصي ةنظري ايجادي، فاعلي علت اين ينتبي

است؛ يعني ايجاد موجـودات   »شيء ازشيء  ايجاد« ةگون آن شد كه آفرينش جهان به اش نتيجه

تعـالي، كـه از ازل وجـود     در علـم حـق   بسـتة  موجود و نقش هاي تعيني و خارجي از صور

  خداوند هستند.د بر ذات ئداشتند و زا

 مفيـد  كـه  داند مي علتي را »فاعل« بود، معتقدبر خلاف ارسطو كه به فاعل طبيعي  سينا، ابن

علـت فـاعلي   «بلكه  ،»علت فاعلي طبيعي«تنها  نهالهي  ةفلاسفكند كه  مي تأكيد و است وجود

و مفيـد  » مبـدأ تحريـك  «و از ديد ايشـان، عـلاوه بـر     دانند مي »فاعل« اقسام از نيز را» ايجادي

در نمـط چهـارم    وي). 257 :1404سـينا،   (ابـن  داريـم  نيزو مفيد وجود » وجود مبدأ«حركت، 

 جهـان  در اگـر  اسـت  معتقـد  ودانـد   مي »فاعلي علت«را تنها از نوع  »الوجود واجب« اشارات

 ةبخش هم ـ خواهد بود كه علت هستي »فاعلي علت« باشد، العللي ةعل و نخستين علت ،هستي

شوند؛ زيـرا هـر    موجودات جهان است و نيز موجودات به دو قسم واجب و ممكن تقسيم مي

موجودي به لحاظ ذات و بـدون توجـه بـه ديگـر عوامـل، يـا وجـودش واجـب اسـت كـه           

  ).97 :1375سينا،  الوجود خواهد بود (ابن نيست كه ممكن بالوجود است يا واج واجب

برخلاف گروهـي از متكلمـان    ،سينا فارابي و ابن جمله از ،ييديگر، فيلسوفان مشا سوي از

، بر اين باور بودنـد كـه   دانستند ميناممكن  راپيش از آفرينش  ،تعالي به موجودات كه علم حق

به آفريدگانش آگاه است و اين آگـاهي بـه آفريـدگان از طريـق      ،خداوند پيش از آفرينش نيز

 ـ   نـزد هاي علمي آنهـا   يعني صورتهاي آنهاست؛  صورت آن  ةواسـط  هخداسـت و خداونـد ب
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به آنهـا   وندها، به آفريدگانش حتي پيش از آفرينش آنها آگاه است. در نتيجه، علم خدا صورت

)؛ مانند مهندسي كه 371 -  362 :1404سينا،  ؛ ابن61 -  57 :1381علم حصولي است (فارابي، 

آن آگاه است؛ زيرا صورت ذهنـي و علمـي آن را    پيش از ساخته شدن ساختمان، از چگونگي

و  آن ساختمان را كشـيده  ةتصور و ابداع كرده است و با استفاده از همان صورت علمي، نقش

يان، يبا كمك بناّ و عوامل ديگـر، آن را در خـارج احـداث كـرده اسـت. براسـاس نظـر مشـا        

تضي، وجود عيني آنهـا را  هاي علمي آفريدگان و سپس در زمان مق تعالي از ازل صورت خداي

  ).11 :1387آفريده است (فياضي، 

هـاي   كه صورت فاعلي ؛داند مي »اول معناي به بالعنايه فاعل«تعالي را  حق سينا ابن بنابراين،

 پـس كند  تبديل مي موجود ماهيات به ،را خود علم در متحقق ماهيات و ذات بر دئزا ساميارت

  است. »شيء من الشيء ايجاد«

  يان يمشا ةنقد نظري

تعالي اسـت؛   حق مقدساشكال اساسي اين نظريه آن است كه موجب راه يافتن نقص در ذات 

در مقـام ذات، بـه آن    ،هـا  زيرا بر اساس ايـن نظريـه، خداونـد پـيش از آفـرينش آن صـورت      

ها و نيز به موجودات عيني و خارجي علمي ندارد و اين مسـتلزم راه يـافتن جهـل در     صورت

هـاي علمـي، يـا جوهرنـد يـا       آن است كه ايـن صـورت   نيزاست. اشكال دوم تعالي  ذات حق

زيـرا صـفت هـر     ،تواننـد علـم خـدا باشـند     نفس باشند كه نمـي   به  عرض. اگر جوهر و قائم

اش آن  موجودي بايد عين آن موجود باشد، نه چيزي جداي از آن و اگر عرض باشـند، لازمـه  

تعـالي   ين هم به معناي راه يافتن قـوه در ذات حـق  آنها باشد و ا ةتعالي پذيرند است كه خداي

است كه مستلزم محدوديت وجود و در نتيجه، مستلزم امكـان اسـت كـه بـا وجـوب وجـود       

  ؛)12 :1387منافات دارد (فياضي، 

 بـه  تعـالي  واجـب  عنـايي  علـم  در كه كرد تقرير نيز صورت اين به توان مي را دوم  اشكال

د بر ذات، موجب انطباع صـور ممكنـات در   ئزا علميِ صور ارتسام آفرينش، از پيش آفريدگان

تعـالي محـل ممكنـات شـود و ايـن،       اين است كه واجب اش هشود و لازم تعالي مي ذات باري



  �١٥ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

نقص در ذات مقدس اوست، كه با واجب بودن و خدايي او منافـات دارد. ملاصـدرا در ايـن    

  نويسد: زمينه مي

ترد على القـول بارتسـام صـور المعقـولات      ةاسد شنيعو مف ةفبما ذكرناه اندفع إشكالات كثير

المتباينة الماهيات في العقل و كذا ما يرد على القول بانطباع صور الممكنات في ذات البـاري جـل   

العقلية في ذات العاقـل   ةاسمه كما هو المشهور من أتباع المشائين فإن التعقل لو كان بارتسام الصور

ء واحد مندرجا تحت مقـولتين بالـذات و    شي بالكم و غيرهما كونُيلزم في علم النفس بالجوهر و 

(ملاصـدرا،   فـي مواضـعه   ةه محلا للممكنات و يلزم أمور شنيعة أخرى مذكورفي علم الباري كونُ

  ).317 :3 ج، 1981

  متعاليه حكمت در ايجادي فاعليت. 6

اي كـه   گونـه  به پيمود، را خود كمال و رشد راه »ايجادي فاعلي علت« تبيين اسلامي، ةفلسف در

ترين آنها،  دقيق جمله از. شد برطرف مشاء مكتب به شده وارد هاي اشكال بعدي هاي تبيين در

 ةنحـو  ازتبيين ملاصدرا  نخستين. كردارائه » فاعليت ايجادي«تبييني بود كه حكمت متعاليه از 

 عمـر  اواخـر  در وي امامشهور شد. » فاعل بالتجلي«اي بود كه به نام  نظريه تعالي، حق فاعليت

 ـ ،»معقول و عاقل اتحاد« ئلةمسو پس از دستيابي به  خويش را برگزيـد كـه از    يديگـر  ةنظري

 ـ رو، ايـن  از. بـود از جهـات ديگـر، مخـالف بـا آن      ومشاء  ةجهاتي مشابه نظري  نهـايي  ةنظري

ادامه، به نقـد و بررسـي ايـن دو نظريـه      در. ناميم مي »دوم معناي به بالعنايه فاعل«ملاصدرا را 

  .پرداخت خواهيم

  فاعل بالتجلي ةتعالي به مثاب حق اول، ايستار. 1 .6

تعالي بـه   علم پيشين واجب ةذيل نحو اسفاررا در مواضعي از » بالتجلي فاعل« ةنظري ملاصدرا

يعني » فاعليت بالتجلي). «227 :6و ج  374 :3، ج 1981است (ملاصدرا،  كردهمخلوقات بيان 

معلومـات اسـت و همـان     تفصـيلي  كشف عين) بسيطسابق اجمالي ( علمفاعليتي كه در آن، 

 كـه   ـعلم اجمالي و بسيط به خـودش    ةواسط به »علت«واقع،  درعلم، منشأ صدور فعل است. 
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ين نحـو، علـم پيشـين    ا بهو  علم تفصيلي دارد نيز هايش معلول به ـ  داراست را معلول كمالات

، علـم  ديگـر  سـخن  بـه ). 241 :6 ج، 1981شود (ملاصدرا،  ذاتي به معلول براي او حاصل مي

 ةبـا هم ـ  ـ علم تفصيلي به هر شيء  همانبه خودش، در عين بساطت و اجمال،  خداوندذاتي 

در  علم اجمالي«از آن با تعبير  ملاصدراكه  است؛ـ  خصوصيات و به نحو متمايز از ديگر اشيا

  كند.   ياد مي» عين كشف تفصيلي

اتحـاد  « ئلةمس ـزماني اين نظريه را مطرح كرده است كـه هنـوز    ملاصدرامهم، اينكه  ةنكت

را در جلـد   »اتحاد عاقل و معقـول « ئلةمس ايشانبرايش حل نشده بود. گرچه  »عاقل و معقول

د وي در ده ـ ) مطرح كرده است، شواهد تـاريخي نشـان مـي   519- 284 صفحات( اسفارسوم 

در نگارش كتاب  صدرالمتألهينروش  زيرا ؛اواخر عمر خويش به اين نظريه دست يافته است

بلكـه برخـي از    ،رفتـه باشـد   ترتيب تا آخـر پـيش   كه از آغاز و به است اين نبوده اسفاربزرگ 

بـه نگـارش    ويدر اواخـر عمـر    »اتحاد عاقل و معقـول « ئلةمس، از جمله اسفارمطالب مياني 

 ،»معقـول  و عاقل اتحاد« ئلةمس به دستيابي از پس ايشان اما). 13 :1387درآمده است (فياضي، 

  .آمد خواهد »دوم معناي به بالعنايه فاعل« بحث در كه كند، مي پيدا گرايش ديگري ةنظري به

تعالي پـيش از آفـرينش نيـز     آن است كه حق» فاعل بالتجلي« ةدر هر صورت، اجمال نظري

دارد » حضـوري تفصـيلي  «آفريـدگانش علـم    ةبه ذات خود، بـه هم ـ » حضوري بسيط«با علم 

پذير جمع   »تفصيل«و با » غير تفصيلي«است نه » غير مركب«به معناي » بسيط«(دقت شود كه 

. بيان تفصيلي اين است آفريدگان صدور منشأ تفصيلي، و بسيط حضوريِ علم همين واست) 

  نظريه به مقدماتي نيازمند است:

تـر يـا    تر نباشد، يا ضعيف  . زيرا اگر قوي»تر است هر علت فاعلي، از معلول خود قوي« .1

عـين فقـر و    »معلـول «وضيح آنكـه  تبرابر با آن است و اين، با معلوليت معلول ناسازگار است.

ناپـذير اسـت. حتـي     علت، از آن جـدايي  وابستگي به نياز و وابستگي به علت خويش است و

عـين تعلـق    »معلول«كند كه وجود  داند، تصريح مي را وجود رابط نمي »معلول«سينا نيز كه  ابن

 »علـت «ين معنا خواهد بود كه معلول در ذاتش بـه  ا بهو فقر به علتش است. اگر چنين نباشد، 



  �١٧ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

 ـ  حتي نمي »معلول« بنابراين،نيازي ندارد و اين خلاف معلوليت آن است.   ةتواند در حـد و رتب

  ؛تواند باشد تر هم نمي و به طريق اولي، از علت خود قوي علت خود باشد

 »معلـول «آن است كه هر كمالي را كه  ،از معلول خود »علت فاعلي«تر بودن  قوي ةلازم .2

آن از . الـف انـد:   هاي موجودات دو دسـته  داشته باشد. كمال تر از آن را دارد، علت فاعلي كامل

عالم و قادر و حي،  طور كلي، موجود قدرت و حيات. به ،؛ مثل علمهستند »موجود«جهت كه 

 وتـر اسـت    جدا از اينكه چگونه موجودي است، از موجود جاهل و عاجز و فاقد حيات كامل

كمـال   بـودن خرما  نظرشيريني براي خرما، از  ؛ مثلاًهستند »موجود خاص«كه  به آن دليل. ب

 بـودن سـركه   نظـر است؛ چنانكه ترشي نيز بـراي سـركه، از    كه موجود تجهآن  ازنه  ،است

  است.   نه از آن جهت كه موجود ،كمال است

خـود را   علـت فـاعلي، كمـالات معلـول    «، منظور از اين سخن كه ة مذكوربا توجه به نكت

نـه از آن جهـت كـه     ،است بودنمالات معلول از جهت موجود ، ك»تر داراست صورتي قوي به

 ةعنـوان علـت فـاعلي هم ـ    وجودي خاص اسـت. در نتيجـه، چنـين نيسـت كـه خداونـد بـه       

دارا باشـد و اساسـاً    ،وجود خـاص آنهاسـت   ةموجودات، آن دسته از كمالات آنها را كه لازم

كـه   شـيرين بـودن  ـ   ةمحق است. براي مثال، لاز چنين چيزي، مستلزم محدود بودن حضرت 

توانـد   نمـي  وندـ جسم بودن است. به همين دليل، خدا كمال خرما از جهت خرما بودن است

  ).15 - 13 :1387شيرين يا ترش و مانند اينها باشد (فياضي، 

  رويم: پس از بيان اين دو تمهيد، به سراغ اصل دليل ملاصدرا مي

  است؛   غير از خود موجودات ة. خداوند متعال، علت فاعلي هم1 ةمقدم

  تر است؛ . علت فاعلي هر موجودي، از آن موجود كامل2 ةمقدم

كمـالات   ةپيشين آن است كه حضرت حـق واجـد هم ـ   ةمنطقي دو مقدم ة. نتيج3 ةمقدم

  و وجودي موجودات ديگر است

نظرنـد و شـك و    تعالي به ذات خود علم دارد. در اين مقدمـه، همگـان هـم    . حق4 ةمقدم

  ن نيست.اي در آ شبهه
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موجودات علـم   ةشود كه خداوند پيش از آفرينش نيز، به هم مقدمات پيشين آن مي ةنتيج

اش  موجودات و كمالات وجودي آنهاست و با علـم حضـوري   ةدارد؛ زيرا وجود او واجد هم

  ).15 :1387موجودات ديگر نيز علم حضوري دارد (فياضي،  ةخود پيش از آفرينش، به هم به

 ـ ملاصدرا، ديدگاه اين اساس كه داشت توجه بايد  »وجـود  تشـكيك « بـاب  در وي ةنظري

واقعيات خـارجي را ماهيـات متبـاين يـا      خود، از پيش ةفلاسف خلاف بر ملاصدرا زيرا است؛

 تمـايز  ،»وجـود  در تشـكيك «داند، بلكه به تشكيك قائل است. بر اساس  وجودات متباين نمي

 اينكـه  با وجـود  پس. آنهاست الاشتراك مابه كه است حقيقتي همان از ناشي خارجي واقعيات

 ايـن  وجـود،  تشـكيكي  و معلـولي   ـ  عليّ نظام در. نيستند متباين متكثرند، و متمايز »واقعيات«

عينـه همـان    و وجود كامل بـه  شود مي حاصل ضعف و شدت و نقص و كمال طريق از تمايز

 حقيقتـي  ينكـه اما به نحو برتر و شديدتر، نه ا ،شود حقيقتي است كه در وجود ناقص يافت مي

 در زيـرا )؛ 320 :1386 عبوديـت، يا مشـتمل بـر حقيقتـي متبـاين باشـد (      باشد متباين كلي به

از طريق تعقل ذات وجود نخواهـد داشـت.    ها معلول تعقل امكان كلي، تمايز و تباين صورت

  ملاصدرا در عبارتي، به اين مطلب تصريح دارد:

ه و ما لم يحضر ها حضورله في الوجود فلا يكون حضور ةللمعلول مغاير مباينةً العلةُلما كانت 

  ).241 :6 ج، 1981(ملاصدرا،  هب ك لا يكون مشعوراًء عند المدرِ الشي

 فاعليـت « اثبات براي ملاصدرا استدلال توان مي »وجود در تشكيك« ةنظري اساس بر ،پس

  :كرد بيان چنين را »بالتجلي

 عينـي  همـانيِ  ايـن  مناط تري كامل وجود هر وجود، تشكيكي و معلولي  ـ  عليّ نظام در. 1

 وجـود  همـان ) اسـت  تر كامل(كه  علت وجود يعني است؛ خود از تر ناقص وجود و خود بين

  برتر؛ نحو به اما) است تر ناقص(كه  است معلول

 نـزد  معلـول  وجود تر قوي و برتر حضور حقيقت، در خويش، نزد علت وجود حضور. 2

  عينه علم حضوري او به معلول خويش است؛ به د،علت به خو حضوريِ علم يعني اوست؛
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نيسـتند، بلكـه    يمتكثـر و متبـاين   حقـايق هاي متكثر طولي و عرضيِ يك علـت،   . معلول3

سبب همـان حقيقتـي اسـت كـه      ، زيرا تمايز آنها بههستند  مراتب طولي و عرضي يك حقيقت

  مشترك بين آنهاست؛  

 ةهم ـ برتـر  حضـور  بسـاطت،  و وحـدت  عـين  در خـويش،  نزد علت واقعيت حضور. 4

 پيشـين  علـم  عينـه  بـه  خويش، به علت ذاتي حضوري علم يعني اوست؛ نزد متكثر هاي معلول

  اوست؛ هاي معلول ةهم به تفصيلي

 يـا  واسطه بي و تامه فاعلي علت كه است محض بسيط و صرف يگانه واقعيتي خداوند. 5

  و اشياست ةهم ةباواسط

عينـه   (بسيط) است، به اجمالي و ذاتي كه خويش، به خداوند حضوري علم اينكه نتيجه. 6

  اشياست. ةهمان علم پيشين تفصيلي به هم

يـك از   اسـت، بـا هـيچ    »وجـود  حقيقـت  تشـكيكي  وحـدت «فوق، كه بـر اسـاس    تبيين

علـت   علم پيشين ذاتيِ نبودنِ موجه مانند ـيان  يويژه مشا پيشين، به ةفلاسفبر  وارد هاي اشكال

 ـ ـ ـ هـاي متكثـر   علت واحد به معلول علم اجمالي و تفصيليِ به معلول يا موجه نبودنِ  رو هروب

 وجودهـاي  يـا  ماهيات با »وجود تشكيكي وحدت« ةنظري در گفتيم، كه طور همان زيرانيست؛ 

 جـاري  و سـاري  خـويش  مراتـب  ةهم ـ در كه است حقيقت يك بلكه نيستيم، رو هروب متباين

نه ماهيـت ذهنـي    است، شيء برتر وجود) غير به علم(در  علم حقيقت ،ديگر سخن به. است

 ديگـري  تعبيـر  حقيقتاشياست، كه در  ةآن؛ و نيز وجود خداوند، وجود برتر الهي جمعي هم

  ). 322 - 320 :1386(عبوديت، » كل الاشياء الحقيقة بسيط« ةقاعد مضمون از است

  :نويسد مي زمينه اين در ملاصدرا

لما كان وجوده تعالى وجود ن عقَكل الأشياء فمعقَ ل ذلك الوجود الأشـياء و ذلـك    ل جميـع

لذاته و عاقلٌ هو بعينه عقلٌ الوجود، لجميـع مـا    ه لذاته عقلٌفعقلُ ،لذاته بذاته الوجود عاقلٌ فواجب

 ،جميع ما سواه يعل سواه سابقٌه لجميع ما فعقلُ ،وجود جميع ما سواه يعل ه لذاته مقدمسواه و عقلُ

ذاته بذاته قبل وجود مـا عـداه سـواء كانـت      هبجميع الأشياء حاصل في مرتب يفثبت أن علمه تعال
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فهذا هو العلم الكمالي التفصيلي بوجه و الإجمالي  ؛قائمة بذاته أو خارجة منفصلة عنها ةصورا عقلي

 طبوجود واحـد بسـي   سب المعنى موجودةٌكثرتها و تفصيلها بح يعل و ذلك لأن المعلومات ؛بوجه

  ).271- 270 :6 ج، 1981(ملاصدرا، 

وجـود (ذهنـي و    گونـه پيشين كه فقط دو  ةخلاف فلاسف برشود كه  اين بيان روشن مي با

خارجي خاص) براي ماهيت قائل بودند، هر ماهيتي سه نحو وجود دارد: وجود ذهني، وجـود  

 از جملـه وجـود خـارجي برتـر الهـيِ      برتـر؛  خارجي) هايخارجي خاص و وجود (يا وجود

ماهيت، كه همان وجود خداوند است. پس در پاسخ به اين اشكال كه در علم پيشـين ذاتـي و   

چه نحـو وجـودي اسـت، بايـد      »معلوم« تفصيلي خداوند به اشيا، وجود خداوند براي ماهيت

وجود شدن ماهيات گفت: وجود برتر الهي آن است. همچنين در پاسخ به اشكال عدم امكان م

 در اشـكال  ايـن صرف و بسيط محض همچون خداونـد، بايـد گفـت     ةمتكثر با وجودي يگان

تلقـي كنـيم، زيـرا در     »ماهيت خاصِ خارجي وجود« را خداوند وجود كه است وارد صورتي

 له يا الواجب لا ماهيةَ الواجباين صورت، اساساً هيچ ماهيتي با وجود خداوند موجود نيست (

كـه بنـابر تشـكيك در      بـدانيم  ـ  »ماهيـت  برتر خارجي وجود«اما اگر خداوند را  ؛)انيتهُ هماهيتُ

ماهيـات اسـت و    ةهم ـ »وجود برتر الهي«ـ بدون هيچ محذوري، خداوند   چنين است ،وجود

  ). 323 :1386آنهاست (عبوديت،  ةهم» وجود جمعي«اصطلاح  به

 را »ماهيـت  مظهـر « تعبيـر  ،»ماهيت جمعي وجود« تعبيرجاي  در مواردي به صدرالمتألهين،

 »خـاص  وجـود « معناي به فقط او، از پيش ةفلاسف عرف در »وجود« ةواژ كه چرا برد، مي كار به

  :نويسد مي وي نمونه، عنوان به. است رفته كار به

لماهيـة مـن    و مجلى بين كون الوجود مظهراً و فرقٌ ،لكل منها بل كان [الوجود الواجبي] مظهراً

  ).272 :6، ج 1981(ملاصدرا،  ا] له[خاصاً الماهيات و بين كونه وجوداً

  ملاصدرا اول ديدگاهو نقد  بررسي

اسـت.  » وجود تشكيك« بحث ،»بالتجلي فاعليت« ةنظرييكي از مباني اصلي  شد، ذكرچنانكه  

كه به معناي وحدت در عين كثرت است، دو تفسير مهـم   »تشكيك در وجود«گوييم،  حال مي
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نسـبت   - پهلوانيـان يـا خسـروانيان    - . تفسيري كه به حكيمان ايران باسـتان  1و مشهور دارد: 

  لهين است.أصدرالمت نظر. تفسيري كه مورد 2و  )391ـ  390 :1360دهند (سبزواري،  مي

اسـت؛   »كثـرت افـرادي  «ي ، دارا»وحدت سـنخي و نـوعي  «وجود در عين  اول، تفسير در

 داراي افـراد متعـدد اسـت و آب دريـا، رودخانـه،      گونه كه مثلاً آب، يك حقيقـت  يعني همان

استخر و آب ليوان، همگي يك سنخ و نوع هسـتند و در عـين حـال متعددنـد، وجودهـا نيـز       

موجـودات وجـود دارد كـه البتـه      ةدر هم ـ »وجـود «نـام   ؛ يك طبيعت واحـد بـه  هستند  چنين

را پديـد آورده اسـت. از لحـاظ     »وجـود «هاي شخصي هر كدام از آنها فرد خاصـي از   ويژگي

يكي است، ولي فرد و شـخص آنهـا از    »ممكن هايوجود«و  »وجود واجب«سنخ و طبيعت، 

 هـاي وجود«، »وجود واجـب «آنها چنين است كه  ةيكديگر متفاوت و متمايز است و تنها رابط

  را ايجاد كرده است.  »ممكن

، »وحـدت شخصـي  «آن است كه وجـود در عـين    »تشكيك وجود«اما تفسير ملاصدرا از 

 وواحـد شخصـي اسـت     »حقيقت وجـود «است كه  آنبر  وياست.  »كثرت شخصي«داراي 

گونه كه نفس انسـاني بـه    همان مثلاً ؛اشخاص است ةوجود هم »وجود واحد شخصي«همين 

متعـال نيـز    يباشـد، خـدا   خود مـي  قواي ظاهري و باطني ةوجود هم »وجود واحد شخصي«

كثرات و ممكنات نيز هست (ملاصـدرا،   ةوجود واحدي است كه در عين وحدت وجود، هم

تعـالي موجـودات را    توان گفت حـق  ). بر اين اساس، ديگر نمي120 :1 ج، 1981و  7 :1360

ايجاد كرده است، بلكه بايد گفت آنها به عين وجود حضرت حق موجودنـد. بـه بيـان ديگـر،     

 :1387(فياضـي،   اويندهاي حضرت حق، بلكه شئونات و تجليات وجود  نه معلول »ممكنات«

15  - 16 .(  

براسـاس مبنـاي خـودش در      - »بـالتجلي  فاعليت«ث در بح -  صدرالمتألهين چنانچه حال،

تشكيك (يعني وحدت شخصي در عين كثرت شخصي) سخن گفته باشد، يك اشكال مبنـايي  

  :است وارد آن بهو دو اشكال بنايي 
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اينكه اگر موجودات به عين وجود خدا موجود باشـند، مسـتلزم تنـاقض     ،. اشكال مبنايي1

عنـوان يكـي از    بـه  »وجود مـن «حكم اين نظريه،  به زيرا ؛آيد است و اجتماع نقيضين پيش مي

موجود است و اين وجود، از آنجا كه وجـود حضـرت حـق     »وجود حق«موجودات، به عين 

 ـرو ايـن  ازو از آنجا كه وجود من اسـت، محـدود اسـت.     خواهد بوداست، نامحدود   ة، نظري

كـه عـين    ،اسـت  »وجود واحـد شخصـي  «مستلزم محدود بودن و نامحدود بودن يك مذكور 

    ؛تناقض و در نتيجه ممتنع است

. بر فرض صحت مبنا و با نايده گرفتن اشكال نخست، ايـن نظريـه تنهـا علـم حـق بـه       2

را نـدارد.   »ممكنـات معـدوم  «كند و قدرت توجيه علم حق به  را توجيه مي »ممكنات موجود«

كـه مطـابق حكمـت و    تعالي از ميان عوالم ممكـن، تنهـا يكـي از آنهـا را      توضيح آنكه خداي

گونه كـه بـه ايـن عـالم      ) و او همان7مصلحت و بهترين آن عوالم بوده، آفريده است (سجده: 

ديگر نيز عالم است؛ يعنـي   عوالم ممكنِ ةپيش از آفرينش آن علم دارد، به هم ،موجود ممكنِ

بيافرينـد.  دهد كه بهترين آنها را برگزيند و  همين علم مطلق اوست كه به وي اين امكان را مي

حضـور   ةتعالي را حضوري و بـه واسـط   (كه علم حق» فاعل بالتجلي« ةدر حالي كه بنابر نظري

و بـه   هسـتند   داند)، چون اين عوالم معدوم در ذات حق مي آنها وجودي هاي كمالها و  معلول

ديگر توجيهي براي علم به آنهـا پـيش از آفـرينش     نيستند، موجود حق ذات درعلم حضوري 

   و وجود ندارد

اعم از موجـود و معـدوم علـم     ،عوالم ممكن ةخداوند نه تنها به هم ،. اشكال سوم آنكه3

دارد، بلكه به امور ممتنع نيز آگاه است. اگر خداوند از امتناع اجتماع نقيضين آگاه است، پـس  

در علـم حضـوري، وجـود و حضـور معلـوم نـزد عـالم        به اجتماع نقيضين نيز علـم دارد (و  

تنها در خارج وجود ندارد، بلكه وجود خـارجي   ضروري است)؛ حال آنكه اجتماع نقيضين نه

وجود و حضـور   حقذات  درحضوري  علمعنوان  تواند به ممتنع است و در نتيجه نمي نيزآن 

  ).17-  16 :1387باشد (فياضي،  داشته
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ر اساس تفسير حكيمان ايران باسـتان از تشـكيك وجـود (يعنـي     ب ،اما اگر سخن ملاصدرا

 »خـدا « ةوحدت سنخي و نوعي در عين كثرت افرادي) باشد، گرچه مبنا درست است و رابط ـ

ايجادي است كه مستلزم تناقض نيست، تشكيك به اين معنا، علم  ةرابط »موجودات ممكن«و 

كند؛ زيرا ممكنات و مخلوقات با  نميحضوري خدا به آفريدگان پيش از آفرينش آنها را تبيين 

تر از  قوي ،شود علت هايشان، ديگر در ذات حضرت حق وجود ندارند و اگر گفته  محدوديت

قت آنها در ذات علت فاعلي موجود اسـت، نـه   اصل كمال وجودي و حقي يعني معلول است،

ايـن   حقيقت كماليِ هرچندكه علت فاعلي سخنان خود است و  »سخنراني«بسان  ؛رقيقت آنها

هـاي   كيفيـت  ةسخنان در وجود او هست، چنين نيست كه اين سخنان با حدود وجودي و هم

 ةمستلزم علم به هم ،شيبه ذات خو »سخنران«در ذات فاعل باشد. در نتيجه، علم  ،موجود آن

     هايشـان   هاي سخن پيش از سخنراني نيست. همچنين اشـياي مـادي، بـا تمـام ويژگـي      ويژگي

، امـري چنـين   ةدر ذات حضرت حق موجـود نيسـتند؛ زيـرا لازم ـ    - حركت و سيلان انندم - 

متعال از چنـين امـوري    راهيابي سيلان و تغيير و حركت در ذات حضرت حق است و خداي 

اشكال دوم و سوم اين سخن نيز، همان دو اشـكالي اسـت كـه بـه فـرض پيشـين        است. يبر

را توجيـه   »امور ممتنـع «و  »ممكنات معدوم«گرفته شد؛ يعني اين نظريه، علم حضرت حق به 

  ).18- 17 :1387كند (فياضي،   نمي

  تعالي لهين در فاعليت حقأصدرالمت دوم ايستار .2 .6

 ـ ايشـان، بـراي   »اتحاد عاقل و معقول« ئلةمس شدن حلملاصدرا پس از  ديگـري را در   ةنظري

ناميـد. در  » فاعل بالعنايه به معناي دوم«توان آن را  كند كه مي مطرح مي تعالي حقمورد فاعليت 

 اسـت  مشـترك  »اول معناي به بالعنايه فاعل« يعني ،يانيمشا ةبا نظري سوييواقع، اين نظريه از 

 ،نه حضوري، و از سوي ديگـر  است» حصولي« مخلوقات به تعالي حق پيشين علم اينكه آن و

 خداونـد  علـم  در ماهيات تحقق و مرتسمه هاي تد بودن صورئيان يعني زايمشا ةاشكال نظري

د بـر  ئو زا بسته نقش هاي صورت ديگر ،تعالي علم عنايي و حصولي واجب واقع، دررا ندارد. 

  .  اوست مقدس ذات ينعحالت حكايتگري از معلوم است، كه  بلكهذات نيست، 
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پـس از ذكـر    معـاد  و مبـدأ نام  و اثر ديگرش به اسفارمواضعي از كتاب ارزشمند در  ايشان

 بالعنايـه  فاعـل «تعـالي را   حـق  كـه  ،يانيمشـا  نظر جمله از حق، فاعليت باقوال مختلف در با

جديـد   ةنظري ،دانند د بر ذات ميئزا بستة نقش هاي تصور ةو علم او را به واسط »اول معناي به

- دوم معنـاي  بـه  البتـه  - » فاعـل بالعنايـه  «كند، كه آن را  فاعليت حق مطرح مي ةخود را دربار

نامد. در اين ديدگاه، علم عنايي حـق، هـر چنـد حصـولي اسـت، عـين ذات اوسـت، نـه          مي

علـم   ايـن خداونـد عـاري از    نـدارد  امكان ،ديگر سخن بهد بر ذات. ئارتسامي زا هاي تصور

نهايـت دارد و   صـورت بـي   باشد، بلكـه آن را بـه   )است يكه كمالي وجود نظرآن  از(حصولي

تعـالي   فاعليت و خالقيت حق ةنحوداند.  مي ،ازلي و ابدي هر آنچه را كه دانستني است ةگون به

نيـز عبـارت اسـت از     عـالم و  مخلوقاتوجود  منشأ او، ذاتي علماين صورت است كه  نيز به

اي از  تعـالي، كـه شـعاع و جلـوه     اي از وجودات تعلقي و ربطي نسبت به وجود حـق  مجموعه

  نويسد: مي زمينه است. وي در اين »شيء من لا الشيء ايجاد« پس وجود اوست

ه  فيكـون  ذاتـه،  عـين  هـو  بعلـم  وجودهـا  قبل الأشياء يعلم حققناه كما تعالي الأول فإن   علمـ

  ).135- 134 :1354(ملاصدرا،  بالعناية فاعلا فيكون لوجودها، منشأ ذاته عينُ هو الذي بالأشياء

  :كند مي تأكيد مطلب اين بر ديگر جاي در نيز و

 بالأشـياء  علمـه  فيكون ذاته عين هو بعلم وجودها قبل الكل يعلم ء سيجي كما الكل فاعل فإن

  ).225 :2 ج، 1981(ملاصدرا،  بالعناية فاعلا فيكون لوجودها منشأ ذاته عين هو الذي

  :كرد بيان چنين توان مي رااخير ملاصدرا  ةنظري

نها علـم تفصـيلي دارد، نـه علـم اجمـالي. از      به آپيش از آفرينش موجودات،  ونداولاً خدا

بر اين  )ها وجود داشت كه در برخي نظريه(رو، مشكل راهيابي نقص و جهل به ذات خدا  اين

  ؛نظريه وارد نيست

ثانياً اين علم پيشين، علم حصولي است، نه حضـوري. در نتيجـه، اشـكال موجـود نبـودن      

؛ شـود  ذات حق نيز برطرف مي در ـ  »امور ممتنع«و  »ممكنات معدوم«علم به  مانندمعلومات ـ  

ـ وجود معلوم ضرورتي ندارد و حكايت علـم    برخلاف علم حضوري  زيرا در علم حصولي ـ  

  ؛وجود آن چيز در خارج وابسته نيست حصولي از يك چيز، بر



  �٢٥ سينا ديدگاه ملاصدرا و ابن ايجادي ازفاعليت  

بـر   واردثالثاً با تحليل چگونگي و ماهيت علم حصولي و اتحاد عاقـل و معقـول، اشـكال    

دانسـتند،   يان علم پيشين خداوند را حصولي مييبر اين نظريه وارد نيست. مشا ،يانيمشا ةنظري

حقايق خارجي و  هاي علميِ ولي مشكل سخن ايشان آن بود كه علم حصولي خدا را صورت

تعـالي،   شمردند. اما براساس اين نظريه، علم حصولي حق داراي وجودي غير از وجود خدا مي

ندارد و همان حالت حكايتگري ذات خداوند براي موجوداتي است  اووجودي جدا از وجود 

اسـت.  يان نيز در امان ياند. در نتيجه، اين نظريه از توالي فاسد سخن مشا كه هنوز آفريده نشده

تفصـيل   نتيجه اينكه پرودگار عالم چه پيش از آفرينش موجودات و چه پس از آفرينش آنها، به

نمايد كه علم حضرت حق به آفريدگان پيش  ايشان آگاه است. چنين مي امور مربوط به ةاز هم

 ةبا توضيح و تحليلي كه گذشت ندارد. نتيج »علم حصولي«از آفرينش آنها، هيچ توجيهي جز 

 ،اعـم از موجـود   ـنهايت   نماي معلومات بي تمام ةاينكه ذات خداوند سبحان، از ازل آين نهايي

  ).21- 20 :1387هست و خواهد بود (فياضي،  ،بوده ـ  ممكن و ممتنع ،معدوم

و داراي علـم حضـوري پيشـين بـه      »بـالتجلي  فاعـل «خداونـد را   ابتدا ملاصدرا بنابراين،

 »دوم معنـاي  بـه  بالعنايـه  فاعـل «خداوند را  خويش، نهايي ايستاردانست؛ اما در  آفريدگان مي

عـين ذاتـش اسـت.     كـه  علمـي و حصولي پيشين بـه آفريـدگان دارد،    دانست كه علم عنايي  

ذاتي او منشأ وجود مخلوقات اسـت   علمنحو است كه  اين هب نيز تعالي حقخالقيت و فاعليت 

تعـالي،   ي و ربطي نسبت به وجود حقاي از وجودات تعلق است از مجموعه عبارت نيز عالمو 

  است. »شيء من لا الشيء ايجاد« ااي از وجود اوست و لذ كه شعاع و جلوه

  نتيجه. 7

 ارسـطو هاي مختلـف فلسـفي را بررسـي كـرديم.      اين پژوهش، ابتدا اصول پايه در دستگاه در

قرار داده بود تـا  » تمايز مابعدالطبيعي ميان ماده و صورت«اصل پايه در دستگاه فلسفي خود را 

و محـرك   طبيعـي  فاعـل  كه برسد نامتحرك محرك به و نامحسوس وبه تمايز ميان محسوس 

 ميـان  تمـايز  به تا برگزيد را »ماهيت و وجود ميان مابعدالطبيعي تمايز«سينا  ابن اما. استغايي 

 وندو وجود محض را كه خدا »ايجادي فاعلي علت«يعني  لهيممكن برسد و فاعل ا و واجب
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 يـا  »ماهيـت  بـر  وجـود  تقـدم « را خود فلسفي دستگاه در پايه اصلثابت كند. ملاصدرا  ،است

 جـاي  بـه  آن، تشـكيكي  مراتـب  و وجـود  عيني حقيقت از بحث با و داد  قرار »وجود اصالت«

 تعـالي  را »ايجـادي  فاعليـت « جايگـاه  آنهـا،  بر وجود مفهوم صدق و وجود مصاديق از بحث

  .بخشيد

كـه   يديمرس و در نهايت به اين نتيجه  كرديم مطرح را حق فاعليت در مختلف اقوال سپس

 ـهـاي ارتسـامي زا   داند كه صورت مي »اول معناي به بالعنايه فاعل«تعالي را  سينا حق ابن د بـر  ئ

 الشـيء  ايجـاد « ، پـس كند به ماهيات موجود تبديل مي ،در علم خود را متحقق ماهيات و ذات

  است.   »شيء من

سـابق   علـم كـه   دانسـت  مـي  »بـالتجلي  فاعـل «نخستين، خداوند را  ةنظري در ملاصدرا اما

داشت و در واقـع،   را ذات) به بسيط( اجماليواسطه علم  و حضوري به مخلوقات، به تفصيلي

نيـز   معلـولش  بـه  ـ  داراست را معلول كمالات كه  ـ خودش به حضوريواسطه علم  به »علت«

شد.  نحو، علم پيشين ذاتي تفصيلي به معلول براي او حاصل مي اين هو ب شتعلم حضوري دا

ديگر سخن، علم ذاتي الهي به خودش، در عين بساطت و اجمال، به عينه علم تفصـيلي بـه    به

علـم  «از آن با تعبير  ويكه  است،خصوصياتش و به نحو متمايز از ديگر اشيا  ةهر شيء با هم

  كند. ياد مي» اجمالي در عين كشف تفصيلي

وجـود   دليـل  و بـه » اتحاد عاقـل و معقـول  « ةاز دستيابي به نظري پس صدرالمتألهين ليكن

 معنـاي  بـه  بالعنايـه  فاعل« را خداوند خويش، نهايي ايستار درنخستين،  ةدر نظري هايياشكال

 و است ذاتش عين كه علمي دارد، آفريدگان به پيشين وليحص و  عنايي علمكه  ست،دان »دوم

انـد. خالقيـت و فاعليـت را     همان حالت حكايتگري از موجوداتي است كه هنوز آفريده نشده

كه علم ذاتي خداوند منشأ وجود مخلوقات است و عالم نيز عبـارت   دانست مي نحو اين ههم ب

تعـالي، كـه شـعاع و     اي از وجودات تعلقي و ربطي نسـبت بـه وجـود حـق     است از مجموعه

 است.   »شيء من لا الشيء ايجاد«اي از وجود اوست و لذا  جلوه
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